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  *كريمدر قرآن  ينامه حقوق اقتصاد نظام
  20/3/1391 تاريخ تأييد:  17/5/1390 تاريخ دريافت:

  **يدنورانيمحمدرضا سديس  _______________________________________________________ 
  ***ياحسان خاندوزديس

  چكيده
امـا عمـده آنهـا در     ؛نظـر دارنـد   و منبع حقوق با يكـديگر اخـتلاف   أمنش هاي گوناگون درباره بتاگرچه مك

يابي به نظريه عدالت  ند. بر اين اساس دستهست تكليف) مشترك برابرله حق (در ئبازگرداندن عدالت به مس
 ؛از منابع اسلامي خواهد بـود  ...اسلامي محتاج استخراج دقيق و جامع حقوق اجتماعي، اقتصادي، سياسي و 

سازي و نظارت بر بهبود يا وخامت عدالت اقتصادي در جامعه مستلزم شناخت حقوق اقتصـادي   شاخص نيز
ها و اموال است. با توجه به تشتت مباني نظري و ارزشي حقـوق اقتصـادي، معتبرتـرين راه بـراي نظـام       انسان

  .است سنت و كريم قرآن بر مبتني اقتصادي ـاسلامي، تدوين فهرست حقوق اجتماعي 
 منـدرج  اقتصـادي  حقوق شناخت براي گامي است، تفصيلي پژوهي قرآن يك حاصل كه رو يشمقاله پ

 ؛قـرار گرفتـه   مـل أت مـورد  كـريم  قرآن اقتصادي هاي هآي تمام جهت اين در. شود كريم شمرده مي قرآن در
هـاي ذيـل هـر     ها در قالب چهار دسته حقوق اقتصادي ارائه شده است. مـروري بـر يافتـه    سپس مجموع يافته

دهد. گستره و  روي خواننده قرار مي اي در اقتصاد اسلامي را پيش هاي برجسته بديع و آموزه هاي هيك، نكت
، ماهيتي بسيار كريم در قرآنيد اين نكته است كه عدالت اقتصادي ؤم كريم دامنه حقوق اقتصادي در قرآن

  هاي متعارف عدالت اقتصادي دارد. نظريهفراتر از 
  .كريم اقتصاد اسلامي، حقوق اقتصادي، قرآن ،يعدالت اقتصاد واژگان كليدي:

  .JEL: D63, K10 بندي طبقه
                                              

 تهران است.   قاتيدر دانشگاه آزاد واحد علوم و تحق اقتصادي انامه دكتر انيبرگرفته از پارو  پيشمقاله . *
  .   nourani@atu.ac.ir. :Emailييعلامه طباطبادانشگاه اقتصاد  اريدانش. **

  smkhandoozi@gmail.com.:Email         .  آزاد تهراندانشگاه  يعلوم اقتصاد يادكتر يدانشجو .***
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  مقدمه
خاص سامان داده  هاي نظام وصف و تجويز خود را براساس برخي هدف ،اقتصاد متعارف

به تحقق كارايي و بيشترين سود يا  هعمدطور  بهي كه در دستگاه تحليلي خود طور به؛ است
گذاري خود، ارزشي را بالاتر از اينها  هاي سياست در نسخهنيز مطلوبيت تمركز دارد و 

گرايي در فلسفه اخلاق سازگاري  شناسد. روشن است كه اين رويكرد با نگرش نتيجه نمي
گرايي يا  مسلمان، نظام اخلاقي خود را بر پايه وظيفه وران انديشهاما عمده  ؛دارد

ق هدف خارجي معيار باشد، اند. در اين نگرش بيش از آنكه تحقّ گرايي بنا كرده فضيلت
شود.  بودن آن مي اخلاقي باعثاي از حقوق و قواعد  ها با مجموعه انطباق رفتارها و سياست

الرعايه كه اگر هر انساني به  لازمعدالت اجتماعي چيزي نيست جز همان مجموعه حقوق 
  ).اعطاء كل ذي حق حقهق شده است (حقوق خود نائل شود، هدف عدالت محقّ

 باعثي ممكن است كه راهاز  فقطخارجي  هاي كردن هدف در ديدگاه اسلامي دنبال
صورت بايد در رسيدن به آن هدف  ، در غير اينشودنقض حقوق افراد و جامعه ن

نظام اجتماعي اسلام، اين  هاي زيرا به نسبت ديگر هدف ؛مراعات حق تجديدنظر كرد نه در
نشيند. متكي بر اين مبنا، گرچه تعادل كمي  بيند و بر صدر مي عدالت است كه قدر مي
 فقط ،اما آنچه ميزان و شاخص وضعيت بهينه اقتصادي است ؛نيروهاي بازار اهميت دارد

هاي هنجاري  اثباتي يا توصيه هاي هگرش مطالعتعادلي است كه همراه عدالت باشد. در اين ن
  فاقد ارزش است اگر:

هاي كلان آگـاه سـازد    شاخص تمامتحليلي از اوضاع اقتصادي بدهد كه ما را از  .1
 ؛ها مين و مراعات حقوق افراد و گروهأجز ميزان ت

رشـد و كـارايي داخلـي و     هـاي  يا سياستي اقتصادي ارائه كند كه به بهبود هدف .2
 اما نقض حقوق انساني را در پي داشته باشد. بينجامد؛پذيري خارجي  رقابت

هاي اخير در محافل آكادميك غربي نيز مورد توجه قرار  له حقوق اقتصادي طي دههئمس
رفت  مطرح شد، اميد مي» حقوق و اقتصاد«ميلادي كه رويكرد  1960گرفت. پس از دهه 

يك از سه جريان اين رويكرد  اما هيچ ؛كه شناخت ما از حقوق اقتصادي دچار تحول شود
به ارائه مبناي محكمي براي تعريف كامل حقوق اقتصادي  ـ اثباتي، هنجاري و كاركرديـ

هاي اخير بر  ). دومين رويكردي كه در دههParisi & Klick, 2004, p.591( نينجامد
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نهادي هر  حقوق اقتصادي تمركز يافت، نهادگرايي جديد بود. اين نحله در بررسي چارچوب
 بارهدر نورثهاي  شكوشاقتصاد بيش از پيش به اهميت و كاركردهاي حقوق توجه كرد، 

) Williamson, 2009در حقوق قراردادها ( ويليامسون) و North, 2005( حقوق مالكيت
و از جمله ـ اما تعريف حقوق انساني شوند؛  ها شمرده مي هترين ثمرات اين مطالع برجسته
گيرد و نه  كاري است كه در سطح فلسفه حقوق و فلسفه اخلاق صورت مي ـ اقتصادي

  دانش اثباتي و توصيفي اقتصاد.
، هايك، رالز :مانند ؛اند له عدالت پرداختهئكه به مس وراني هبيش از همه معاصران، انديش

ك بر البته هر ي ؛له حقوق در اقتصاد نزديك شوندئاند به مس توانسته ...و  سن، پازنر، نوزيك
له ئتوان گفت در اينكه عدالت بيش از همه به مس اند. مي عدي از حقوق اقتصادي نظر داشتهب

ست كه هر ا نظر آنجا توافقي ميان بسياري رويكردها وجود دارد. اختلاف ،گردد مي حقوق باز
گام نخست براي  ،اما در هر حال ؛كند رويكردي مبناي متفاوتي براي شناخت حقوق معرفي مي

تن معيار عدالت اقتصادي، رسيدن به فهرست كاملي از حقوق اقتصادي است. از جمله داش
  :اشاره كرد ذيلتوان به دو شاخه  حقوق ميباره هاي فكري در ترين نحله مهم

بر اساس اين ديدگاه فهرسـت حقـوق را    :)Social contract( قرارداد اجتماعي .1
  كند؛ قرارداد هر جامعه در هر زمان تعيين مي

در ايـن نگـرش حقـوق طبيعـي مشـترك و       :)Natural rights( حقوق طبيعـي  .2
 مندرج در متن خلقت، مبناي تعيين حقوق بشر است.

گرايي به اين تمايز  آرمان  ـ گرايي واقع :مانند ؛ديگري هاي نانظران با عنو برخي از صاحب
نقاط قوت و ضعفي  گفته پيش). هر يك از دو نحله 40ص ،1377اند (كاتوزيان،  اشاره كرده

، حق به رو پيش نظري عالمان متكي است. در تحقيق هاي ههر دو به مناقش سرانجاماما  ؛دارند
(نساء:  تكليف نه حق به معناي مطابق با واقع برابريعني در  ؛مفهوم اعتباري خود مدنظر است

 يا معناي حكيمانه )105/ اسراء:  21/ كهف:  62/ حج:  60/ روم:  30/ انعام:  27/ مائده:  171
/  141/ انعام:  19/ ذاريات:  24(معارج:  . حق در برابر تكليف)27/ ص:  191عمران:  (آل

 ):73، ص1386يزدي،  (مصباح شود ، خود به دو سطح تفكيك مي)38/ روم:  26اسراء: 
 ؛الرعايه و با ضمانت اجرا كه نقـض آن مجـازات دنيـوي دارد    حقوقي (يعني لازم .1

 كه نقض مالكيت است)؛: سرقت مانند
 .حق والدين بر فرزند) :مانند ؛اخلاقي (يعني بدون ضمانت اجرا و مجازات دنيوي .2
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). از 22، ص1377توان در يكي از اين مراحل جا داد (فروغي،  فرايندهاي اقتصادي را مي
نياز دادوستد و مبادله است ما حق مالكيت و مبادله را در كنار يكديگر  آنجا كه تملك پيش

نيازمند كاوش در دومين منبع تشريع  مقالهكنيم. روشن است كه تكميل اين  بررسي مي
  است. معصومامامان  هاي تيعني رواي ؛اسلامي

  بررسي حق تملك و مبادله
لك نيز ركن مسوي ديگر مبادله ماي دانند. از شدن را نخستين حق اقتصادي مي بسياري مالك

مهم فعاليت اقتصادي است كه گاه در قالب خريدوفروش محصول، سرمايه يا منبع طبيعي 
عادلانه از  هاي هصورت تبادل حق استفاده از نيروي كار. مبادل كند و گاه به خودنمايي مي
بلكه  ؛گيرد است كه در اقتصاد متعارف چندان مورد توجه قرار نمي هايي جمله موضوع

شود. موضوع مبادله تا اواسط قرن بيستم  حقوقي از آن عبور مي صرف اي لهئعنوان مس به
مورد غفلت جريان متعارف اقتصاد بود تا آنكه نهادگرايان جديد توجه خود را به مبادله و 

). روشن است كه 1377مالكيت و قرارداد معطوف كردند (نورث،  :مانند ؛مسائل متعلق آن
 خداوندست و نه مالكيت اصيل ا ها هاي اعتباري انسان جا منظور ما از تملك، مالكيتدر اين
  تواند داشته باشد: مي أهاي انسان دو منش مالكيت ،بندي . بنابه يك تقسيممتعال

تملـك بـر قـواي جسـمي،      :مالكيت انسـان بـر خـود و متعلقـات نفـس (ماننـد       .1
 ؛)...ها و  محصولات قوه تفكر و خيال، ايده

خارجي كه يا ابتدايي است (انسان در چرخه اول تملـك   يمالكيت انسان بر اشيا .2
حيازت و احياء) يا انتقالي (يعني شـيء از مالكيـت يـك انسـان      :مانند ؛قرار دارد

 آيد).  مي در يديگر به تملك و

داري و كمونيسم، دعواي مالكيت شخصي يا  هاي سرمايه نظام هاي هترين مشاجر از مهم
اي رسيد. با  ويژه در ابزار توليد) بود كه در نظام اقتصاد مختلط به سرانجام ميانه هجمعي (ب

هاي اعتباري را به سه  توان انواع مالكيت مي كريم قرآناقتصادي  هاي هتوجه به مجموع آي
؛ حق مالكيت براي حكومت ؛ ب)حق مالكيت براي اشخاصالف) گروه اصلي تقسيم كرد: 

گانه و قواعد  هاي سه هاي هر يك از مالكيت ه. حدود و حريمحق مالكيت براي جامعج) 
طور  طلبد. به فقهي به تفصيل آمده و مجال مستقلي مي هاي بابرداري يا اداره آنها در كت بهره

، )7 :حشر / 41و  1 :انفال( ن صراحت دارده آاجمال غير از انفال و مواردي كه شريعت ب
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برداري خصوصي از  شخصي است، هرچند امكان بهرهدر ديگر موارد اصل اوليه مالكيت 
له نه به معناي بدون ئالبته غير از تملك است. روشن است كه اين مس ؛انفال نيز وجود دارد

بودن حوزه مالكيت شخصي است و نه به معناي عدم امكان مداخله و وضع مقررات  ضابطه
كار يا  مانند: ؛رت اوليهصو پس غير از اموال عمومي، ديگر اموال به ؛از سوي حاكميت

آيند و اين مالكيت مشروع، محترم  مي مبادله مشروع به تملك اشخاص در مانند: ؛ثانويه
  مند شوند.  است و اشخاص حق دارند از منفعت مالكيت خويش بهره

رسد.  اقتصادي مي هاي هالرعايه در مبادل پس از حق مالكيت، نوبت به حقوق لازم
آن است كه روابط مالي بدون مبناي واقعي (باطل)  كريم رآنقنخستين حق مورد اشاره 

. )161و  29 :نساء( اي در بخش واقعي اقتصاد داشته باشد و پايه يازا هب يعني ما ؛نباشد
قمار يا  :مانند ؛غيرواقعي هاي هاهميت اين حق در آن است كه هم طيف وسيعي از مبادل

پاسداشت  حقيقتشمارد و هم در  مي پشتوانه را مردود مالي صوري و بي هاي همعامل
 يازا هاي واهي يا بدون مابه شود كه به بهانه مي شمردههاي مشروع  مكرري براي مالكيت

ست كه ا وسعت دايره اين قاعده تا آنجا نيزتوان آن را از افراد سلب كرد.  واقعي نمي
  . )130 :عمران آل( گيرد ربا را نيز در بر ميمانند:  هاي؛ قامصد
قدر  هاي واقعي اقتصاد استوار باشد آن كه بر مبناي ارزش هايي هبر مبادل كريم قرآنكيد أت

خواند و با يادآوري سرگذشت متوليان ديني اهل  جدي است كه آن را از گناهان كبيره مي
 توان اموال مردم را به باطل تصرف كرد كند كه حتي به نام دين نمي كتاب، تصريح مي

مردم را از احاله اموال به حاكمان كه بخشي  كريم قرآنكيد آشكار ديگري، أ. در ت)34 :توبه(
هاي حاكمان و  . اشاره به لغزش)188 :بقره( دهد خورند پرهيز مي از اموال را به باطل مي

عالمان در نقض حقوق مالكيت و تصرف باطل اموال مردم، از لزوم تعبيه سازوكارهايي 
م و سلامت مالي نهادهاي رسمي را برعهده گيرد. است كه ضمانت حفظ حقوق مردحاكي 

است كه يك » اموال الناس«باره در كريم قرآندر » اكل مال به باطل«بيشتر كاربردهاي قاعده 
شود  ميباعث آن ناشي از قدرت انحصاري است كه در اختيار حكومت قرار دارد و  علت

  گيري و استيفاي حق خويش ناتوان باشند. مردم از پي
حقوق ديگري نيز در  كريم قرآناقتصادي،  هاي هگرايي مبادل ار شرط واقعدر كن

عادلانه آن است كه به دو  هاي ، شاخص مبادلهكريم قرآنكند. در منطق  مطرح مي هاي همبادل
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. به بيان ديگر عدالت در حوزه توليد يا بازتوزيع )279(بقره:  طرف معامله يا قرارداد ظلم نشود
ند و هست  اما در حوزه مبادله، هر دو طرف صاحب حق ؛حق است» يك«يا مصرف مراعات 

، كريم قرآني از نظريه عدالت در فراوانهمين ظرافت و دشواري باشد كه بخش  علت شايد به
مربوط به عدل مبادلاتي است. از سوي ديگر در اينجا بيش از هر موضع ديگري مشخص 

و  )Market equilibrium( ا تعادل بازاربه عدل، تلازمي ب كريم قرآنشود كه نگرش  مي
بودن يا نبودن وضعيت  نيروهاي عرضه و تقاضا ندارد. تعادل بازار هيچ چيزي درباره عادلانه

اين در حالي  .ارزش بودن تعادل بازار نيست البته اين به معناي بي ؛گويد به ما نمي ها همبادل
  محور.  ار است نه موازنهمد به وضعيت عادلانه، حقوق كريم قرآناست كه نگرش 

شود يكي از طرفين ظالم و ديگري مظلوم  مي باعثنقض آن  يكي از اين حقوق كه
عرفي مال يا كار است. اين حق فقط به  ،واقع شود، تحميل ارزشي متفاوت از ارزش واقعي

زيرا در اينجا  ؛تر از آن است بلكه يك گام ظريف ؛معناي زدودن اكل مال به باطل نيست
حق  ازاي هماب برابربلكه در  ؛و ارزش اقتصادي نيست يازا  هب تصرف مالك جديد بدون ما

شود. مراعات دقيق ارزش كالاها و عوامل توليد، از  طور كامل استيفاء نمي حق به ؛ امااست
هايي  ، سياستقرآن كريمهاي  هكيد مكرر آيأهاي عدالت اقتصادي است. براساس ت ضرورت

 183/ شعراء:  85(اعراف:  ، ممنوع خواهد بودبينجامده به كاستن ارزش دارايي يا كار مردم ك
مل است. منع أقابل ت ها ه. همراهي مكرر واژه فساد در اين آي)85/ هود:  3-1/ مطففين: 

نيز از ديگر پيامدهاي اين  آنانعاملان كار و استثمار از دسترنج  كوششگرفتن بخشي از  ناديده
به  فقطاما  كرده؛ارزش اقتصادي توليد » الف+ب«ست. حق نيروي كاري كه به اندازه حق ا

شود، نيز استيفاء نشده است.  از ثمره ارزش تحت تملك خويش برخوردار مي» الف«اندازه 
كند.  نكردن به حق استفاده مي خسر، تطفيف و بخس را براي وفا :مانند ؛از واژگاني كريم قرآن

  .ارزش در اقتصاد اسلامي، بيش از همه در اين بخش نمود دارد نظريهشدن تكليف  روشن
اما حوزه كاربرد اين  ؛شود فروشي پرداخته مي له كمئبيشتر به مس ها هگرچه از اين آي
 *گيرد. تر را نيز در برمي يعني فروختن گران ؛تر است و طرف ديگر آن قاعده بسيار وسيع

                                              
بلكه منظور بالاتر  ؛به معناي صرف بالابودن قيمت نيستروشن است كه اينجا معناي فروختن گران . *

  بودن قيمت از عرف عادلانه است.
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در سطح خرد است، چنانكه فروش تحميلي به اين نقض حق از  يمصداق فقطفروشي  كم
ند. از هست ديگر آن هاي قاتر از ارزش كار واقعي مصد قيمت بالاتر يا قراردادهاي كار پايين

استفاده از ناداني يك طرف  هاي اين نقض حق، فريب در معامله و سوء ترين شعبه مهم
و خدمت، قيمتي كه  قرارداد است. با جهل يك طرف قرارداد به نقص يا فساد يك كالا

ين ترتيب ه احق و فروش گران است. ب يمصداق عدم ايفا ،شود براي مبادله تعيين مي
شود. اين حق  كاهش غرر مي باعثسازوكارهاي الزام به افشاي كامل اطلاعات، 

شايد هر ماليات تورمي  طور مثال، ؛ بهي در سطح كلان اقتصاد نيز داردهاي قامصد
گذاري  د، انحرافي از نظام ارزششوكاستن قدرت خريد مردم اعث بشده كه  ريزي برنامه

  .شمرده شودعادلانه و مصداق بخس اموال مردم 
 هاي به شرط اي را در جايي نكته كريم قرآنن حق اقتصادي در حوزه مبادله: واپسي
ي هاي واقع افزايد و آن عنصر رضايت دوسويه در كنار تبادل ارزش مي ها هبودن مبادل عادلانه
گرايي، موضوع  محوري و واقع توان در كنار معيار حق بنابراين مي )؛29 :نساء( است

د كه از آن تحت عنوان كرعنوان شاخص ديگر عدل مبادلاتي بيان  مداري را نيز به رضايت
برند. اين حق جامعيت بيشتري نسبت به حق آزادي در نظم  نيز نام مي» تراضي«قاعده 
تنها افراد حق دارند مبادلاتي كه از جهت موضوع عادلانه است،  يعني نه ؛داري دارد سرمايه

با  همراهبلكه اعمال حق آزادي بايد  ؛را ندارد آنانآزادانه برگزينند و كسي حق اجبار 
شناختن رضايت در دل خود متضمن حق آزادي در  رضايت باشد. به بيان ديگر، به رسميت

  ست. از انتقال مالكيت و عقد قراردادها ني
يك از  ممكن است اين پرسش به ذهن خطور كند كه با توجه به حق عدم ظلم به هيچ

توان  چگونه مي ،طرفين كه به مراعات حقوق نزديك و از منطق توافق بازاري دور بود
منطقي  اي دو حق در منظومه زني در نظر گرفت؟ آيا اين مجالي براي توافق و تراضي و چانه

  ند؟هست قابل جمع
يعني عدم ظلم به طرفين مبادله، مرزها يا سقف و  نخست؛شرط  گاننظر نگارند به
كند كه خروج از آنها به معناي نقض حق يك طرف  هايي را براي مبادله تعيين مي كف
ي گزينه مورد توافق يافت كه فراوانتوان تعداد  اما در داخل اين چارچوب، مي ؛است
پس از تعيين چارچوب دستمزدهاي عادلانه  ثال،طور م ؛ بهكدام ناقض حقوق نيستند هيچ
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رسد و  (حقوق كارگر و حقوق كارفرما) نوبت به قاعده تراضي و استفاده از حق آزادي مي
زني و رضايت طرفين خود را  بايد اجازه داد رقم دقيق دستمزد هر قرارداد، در فرايند چانه

بلكه به معناي يك  ؛مطلق نيستنشان دهد. در اين تلقي، قيمت عادلانه به معناي يك عدد 
 ؛تنها مخالف عدل نيست اجمال چنين انعطاف مشروط و مقيدي نهبه دامنه قيمتي است. 

مدي اقتصاد سازگار است. در نتيجه ايفاي كامل ابلكه با نظام انگيزشي انسان و قواعد كار
مشروط و مقيد. از  يحق ،مسلط و حاكم خواهد بود و آزادي و تراضي يحق ،حقوق

حضرت  وسيله به موسيحضرت كار گرفتن  شواهد قرآني به نفع اين تلقي ماجراي به
كامل و الگوهاي قرارداد اقتصادي ميان دو  هاي قاقطع از مصدطور  بهاست كه  شعيب

دادن يكي از  به همسري برابردر  شعيبحضرت پيامبر معصوم است. در آن ماجرا 
فرمود هر كدام از دو را  موسيحضرت د داد و دخترانش، هشت يا ده سال كار را پيشنها

اين الگو،  هاي ه. از جمله نكت)28-27 :قصص( برگزينم، بر من دشمني و ظلمي نرفته است
، مراعات »إِنَّ خَيرَ منْ استأَجْرتْ القَْوِي الأْمَينُ«براساس توان عملي و صلاحيت اخلاقي انتخاب 

واللَّه علىَ ما نقَُولُ «، ضمانت اجراي قوي »أُريِد أنَْ أَشقَُّ علَيكوما «توان كارگر در سپردن كار 
 راهامنيت براي شاغل از  پديدساختن، »فمَنْ عنْدك«زني براي قرارداد كار  چانه نيز، »وكيلٌ

لغ، بكه پذيرش هر يك از دو م طوري است به »أَيما الأْجَلَينِ«تعيين زمان و انعطاف قرارداد 
  عادلانه خوانده شده است.

ند، برخي كنغير از اشاره به حقوقي كه طرفين مبادله بايد مراعات  كريمقرآن 
كند كه  اقتصادي بيان مي هاي هق بهتر عدالت در مبادلهاي عمومي نيز براي تحقّ راهنمايي

خروج ل كه به ينيستند. از اين مساناظر اما به حقوق  شوند؛ شمرده ميگرچه اصول مهمي 
جا از رابطه فرادست و فرودست است. يكي از  ، استفاده نابهانجامد از وضع عادلانه مي

سوءاستفاده از موقعيت برتر در  برابرلزوم مراقبت در  كريم قرآناركان عدالت مبادلاتي در 
برداري نادرست از  . نتيجه بهره)3-1 :مطففين / 85 :هود / 23 :ص( رابطه اقتصادي است

ظاهر  ،ويژه نقض تراضي هعموم به شكل نقض حقوق بطور  بهتر اقتصادي، موقعيت بر
دادن به شروط  اي جز تن مين نيازهاي خود چارهأهاي ضعيف براي ت زيرا گروه ؛شود مي

  د.انجاميمقام فرادست ندارند كه به تبع به تسهيم ناعادلانه خواهد 
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است كه شريك فرادست » كتشرا«له ئكند در مس ن اشاره ميآ  هب كريم قرآنمثالي كه 
برادر فرادست  حضرت داودخواهي به دنبال تصاحب حق شريك فرودست است.  با زياده

هاي اقتصادي را به آفت بغي و تجاوز به حق ديگري  را ظالم خواند و بسياري از شراكت
. )24 :ص( ندهست  مگر اندكي كه طرفين آن اهل ايمان و عمل صالح ؛مبتلا دانست

بلكه گاه يك  ؛ثروتمندان و كارفرمايان نيست بارهسوءاستفاده از رابطه فرادستي، هميشه در
كند، نمونه  زني مي را صاحب موقعيت برتر در چانه يكه ودارد اي  نيروي كار توان ويژه

. با )95-94: كهف( الزحمه براي ساختن سد است و پيشنهاد حقالقرنين  وذقرآني آن داستان 
قرار گرفته  كريم قرآندر زمين مورد نكوهش » علو«ي، برخي مواردي كه طلب نگاه اقتصاد
  .)64 :طه / 4 اء:اسر / 83و  4 :قصص( طلبي  نيز دانست توان مصداق برتري است را مي

تواند  كند كه مي در جاي ديگري نيز به قاعده موقعيت برتر (سلطه) اشاره مي كريم قرآن
اقتصادي مهمي داشته باشد و آن در مواجهه بين جوامع مسلمان و غيرمسلمان  هاي قامصد

شود همين رد  شناخته مي» نفي سبيل«است. محتواي آنچه نزد عالمان مسلمان به نام قاعده 
  . )141 :نساء( نبودن جامعه اسلامي است و وابسته ها همبادل ها، تسلطه غيرمسلمان در مناسب

ها  بودن شاخص كيد دارد، توجه به صحت و عادلانهأبر آن ت ريمك قرآنقاعده ديگري كه 
 ،. به بيان ديگر)9-8/ رحمن:  35(اسراء:  گذاري در اقتصاد است و معيارهاي ارزش

شود  مي باعثخدمت يا منبع اقتصادي،  ،ها و معيارهاي سنجش ارزش كالا نمايي ميزان درست
اي است كه  گونه له بهئمتعدد، ماهيت از اين مس عللد. به شوحقي از طرفين مبادله ضايع ن

در نتيجه يكي از مواضع نقش  ؛دكرتوان به سازوكارهاي خودتنظيم (بازار آزاد) بسنده  نمي
گذاري و استانداردها خواهد  هاي ارزش صيانتي و نظارتي حكومت، تضمين صحت شاخص

  ده است.نيز ذكر ش عليامام له در سيره اقتصادي حكومت ئبود. اين مس
هاي شناخت و اقناع جامعه  از ديگر قواعد اجراي عدل به طور كلي، توجه به زمينه

 خداونداست. بهترين مثالي كه در موضوع عدل مبادلاتي قابل ذكر است، فرايندي است كه 
گيرد. اين تدريج و تمهيد عقل و قلب مسلمانان براي  براي تحريم ربا در پيش مي متعال

ي غلط خود، تاحدي مشابه فرايند تحريم شراب است كه از مكه آغاز و ترك عادت اقتصاد
پيش از بيان حكم تحريم ربا، بستر درك  كريمقرآن شود.  هاي مدينه ختم مي در سال

آورد و جامعه رباخوار را از تعادل، سلامت و  عقلاني جامعه نسبت به آن را فراهم مي
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 قرآنالعاده عالي  از مثال فوق گفته پيشهر سه ويژگي  .)275 :بقره( شمارد  عقلانيت دور مي
روابط مبادلاتي  كريمقرآن  نيزقابل استنباط است. » اي كه شيطان عقلش را برده ديوانه« كريم

رونق اقتصاد و روابط ربوي و بيمارگونه را خلاف قواعد جامعه سالم و  باعثسالم را 
توان معنايي خاص و  گيريم كه مي شمرد. بر اين اساس نتيجه مي مصلحت اجتماع مي

زيرا سود  ؛كه با عقلانيت ابزاري متفاوت است كردمستقل براي عقلانيت ديني تعريف 
اما عقلانيت موردنظر  ؛ستا ها ترين بدون زحمت و مخاطره، در عقلانيت ابزاري مطلوب

داند. اين  اي است كه اين رابطه حقوقي و مالي را دور از تعادل و عقل مي گونه اسلام به
  .شود شمرده مي كريم قرآنآموزه توصيفي زيربناي توجيه بخشي از احكام دستوري 

آن است كه روابط مالي ظالمانه عامل سقوط جامعه  كريم قرآنآموزه مهم  طور مثال به
يعني حذف ربا از  )؛276(بقره:  گرايانه مايه رشد و رونق اقتصاد است و روابط مالي انسان

بلكه اثر مثبت بر روي متغيرهاي اقتصادي  ؛تنها اثرات اخلاقي و اخروي دارد نظام مالي نه
 داري است نظام سرمايه يدقيق خلاف القاطور  بهله ئو اجتماعي خواهد داشت و اين مس

. بر -دانست ترادف ربانرخ سود انتظاري را نبايد م :مانند ؛فراموش نكنيم كه متغير واقعيـ 
نگر راه مقابله با جامعه ربوي را گسترش منطق  يابي ژرف ك ريشهدر ي كريم قرآنهمين مبنا 

دو مفهوم هر يك نماينده يك  . اين)276 :بقره / 39 :روم( شمارد صدقات و انگيزه زكات مي
نمونه روشن  ،مادي و صدقات صرفند: ربا مصداق بارز عقلانيت ابزاري هست عقلانيت

ار و غايت) است كه در تعاملات انساني جايگاهي ابز ،ماده و معنا :عقلانيتي فراگيرتر (شامل
) يا 276 صدقات (بقره: –براي اخلاق و منافع غيرمادي قائل است. شايد حكمت تقابل ربا 

  له نهفته باشد.ئ) در اين مس39 زكات (روم: –تقابل ربا 
مالي در ميان ديگر دادوستدها و  هاي هبه مبادل كريم قرآناز سوي ديگر توجه بيشتر 

ديگر  هاي ههاي متمايز روابط مالي و پولي از مبادل حدي از ويژگي قراردادها، گرچه تا
ر اثاما بخش ديگري از آن نيز به  ؛است ناشي هاي اقتصاد كالاها و سريان آن در تمام رگ

دالتي مبادلاتي به سرعت ع گردد. به بيان ديگر اين بي مي عدالتي توزيعي باز ربا بر تشديد بي
و محرومان يا شكاف بيشتر ميان نيازمندان و برخورداران خواهد  نرايفشار بيشتر فق سبب

شود، آن است  ربا استخراج ميباره در كريم قرآنشد. قاعده اجرايي ديگري كه از اشارت 
كامل طور  بهه ناسالم و ظالمان تكه بايد تمايز ميان روابط اقتصادي سالم و عادلانه از مبادلا
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به صراحت حكم خريدوفروش  كريمقرآن شده باشد. توجه كنيد كه  روشن، قانوني و فرهنگي
حشر  :مانند ؛كند و از هر دو دسته ابزارهاي فرهنگي و اخلاقي واقعي (بيع) را از ربا جدا مي

و ابزارهاي  ،يا وعده عذاب 6پيامبر اكرم، وند متعالخدابا  همچون ديوانگان يا جنگ
  برد.  بهره مي ،مانده ربا دادن باقي حكم به تحريم و بازپس :مانند ؛قانوني

شمرده انديشي شارع مقدس  در اجراي عدالت مبادلاتي كه نشانه باريك  نكته واپسين
 قرآنترين آيه  ، دقت در ضوابط صوري تنظيم قراردادهاي اقتصادي است كه طولانيشود مي

كيد بر محتواي عادلانه، شيوه تنظيم أيعني در كنار ت اص داده است؛را به خود اختص كريم
  باشد: ذيلهاي  قراردادها بايد حائز شرايط و ويژگي

  ؛ذكر دقيق ابعاد و جزئيات قرارداد .1
  ؛جامعيت و درج حقوق و تكاليف طرفين و شرايط قراراداد .2
  ؛مندي روشن زمان .3
  ؛شفافيت و عدم ابهام .4
  ؛محاكم رسميقابليت استناد و گواهي در  .5
  .)282 :بقره( داشتن ضمانت .6
 باعثباشد،  گفته پيشاز لحاظ محتوا، اگر فاقد ضوابط صوري   هاترين تعهد عادلانه

 منازعات مالي و ،كثرت دعاوي ،حقوق طرفين ،ق آن پيمانخواهد شد زمينه عدم تحقّ
 اقتصادي فراهم شود.

  بررسي حقوق توليدي
ها براي  گيري از منابع و نهاده غيرمصرف نهايي يا بهرهمقصود از توليد هرگونه استفاده 

 هاي دستيابي به محصول يا خدمتي ديگر است. نخستين حقي كه در ذيل بحث مناسبت
قرار گرفته آن است كه در نظام عدل، برخورداري افراد با  كريم قرآنتوليدي مورد اشاره 

د انتخاب هر كس بر عهده آنها تناسب دارد و در درجه نخست، مسئوليت و پيام كوشش
. تكرار چندين )41-38 :نجم / 7 :زمر / 164 :انعام / 18 :فاطر / 15 اء:اسر( خودش است

در » انجام كار«، محوريت كار و كوششباره اين اصل خود گوياي جايگاه عنصر 
در  شهيد صدرسازي اجتماعي است.  آفريني اقتصادي و لزوم يادآوري آن در نظام ارزش

برداري از  كند كه طبق آنها بهره را بررسي مي هايي روايتبه تفصيل  اقتصادناجلد دوم كتاب 
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زمين و منابع طبيعي و حتي فروش محصولات يا اجاره خانه به قيمت بالاتر بدون انجام 
جزء مكمل ديگري هم دارد و آن موضوع  ،له كارئكار، مشروعيت ندارد. اين حق غير از مس

له ئحساسيت سازوكار پاداش و ارتقا را به دو مس كريمقرآن  ،به بيان ديگردانش است. 
. در )9 :زمرعامل (دوم سطح دانايي فرد  ب) ؛و عمل افراد  شكوش الف)سازد:  برجسته مي

ش و دانش بيشتر، مورد اقبال نظام كوشاقتصادي اسلام افراد بايد انتظار داشته باشند با  نظام
افراد را نيز  هاي هرسد دانش ضمني يا تجرب نظر مي رند و بالعكس. بهپاداش و ارتقا قرار گي

مندي نيست  شاخص پاداش و بهره يگانهالبته كار ؛ دكرتوان در دل شاخص دانايي لحاظ  مي
، براي افرادي كه توان مشاركت كريم قرآن). بنابر نظريه توزيعي 453ص ،1357(صدر، 

معيشت «عارفي در نظر گرفته شده تا اصل توليدي در جامعه ندارند، سهم مصرفي مت
تناسب «براي قاعده كلي  اي له به مثابه تبصرهئاما اين مسشود؛ مين أت» مند كرامت

. به بيان ديگر نظام فرهنگي و قاعده حقوقي شود شمرده مي» ش و دانشكوشبرخورداري با 
پذيري  گري، مسئوليت اي است كه ضمن تقويت انگيزه تلاش گونه در جامعه اسلامي به اغلب

 ها بازتابي از همين اصل باشد و افراد بدانند در برخورداري كوشد ميجويي افراد،  و دانش
ها و منافع اجتماعي ندارند. اين اصل  صورت توان و عدم تكاپو، سهمي در برخورداري

اما برخلاف آنها، اجازه  ؛داري دارد دي سرمايهگرچه از لحاظ انگيزشي تشابهي با نظام اقتصا
بهره پول، قمار،  :مانند ؛شكوشهاي بدون  كسب درآمدهاي بدون كار و برخورداري

عنوان مكمل ضروري  دهد. ضمن آنكه وجود حقوق بازتوزيعي به را نمي ...بازي و  سفته
  شود. مي شمردهاين اصل، نقطه افتراق ديگري ميان الگوي قرآني و مدل غربي 

له پرداخت پاداش و مزد عوامل توليد ئدر ادامه حق تناسب پاداش با كار و دانش، مس
 قرآنهاي عدالت اقتصادي پرداخت كامل مزد و سهم است كه  شود. از ويژگي مطرح مي

كامل در هنگامه حساب ذكر كرده  طور را در اين جهان و به متعال خداونداين شيوه  كريم
هاي تعيين سهم عادلانه و  كيد بر تعبيه نظامأ. اين ت)39 :نجم / 195و  185 :عمران آل( است

بسيار بيشتر ديده  امامان معصومو  6كرمپيامبر اپرداخت كامل سهم و مزد در سيره 
هاي خاص عامل  ويژگي علت اما به ؛شود. اين قاعده براي تمام عوامل توليد مطرح است مي

از سطح كار ـ اي بر لزوم پرداخت كامل سهم نيروي انساني  كيد ويژهأدين، ت ديدانساني از 
به كارگر  فقط پندارند ميخورد كه برخي  به چشم مي ـ بدني گرفته تا كار فكري و مديريتي
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صنعتي، كشاورزي يا ساختماني اختصاص دارد. نكته مهم آن است كه عدم پرداخت حق 
ها، انحراف از عدل توليدي و  يگر نهادهحق د :مانند ؛كامل نيروي انساني در توليد

باره شود. اين ويژگي در طور خاص، مصداق ظلم انساني شمرده مي تخصيصي است و به
  ديگر عوامل توليد صادق نيست.

كيد أشود، ت استخراج مي كريم قرآنله توليد و تخصيص منابع از ئدومين حقي كه در مس
هاي كفران  متعدد كاربرد واژه هاي قا. مصدبر جهت و هدف استفاده از منابع و اموال است

مندرج در آفرينش منابع و   با توجه به غايت كريمقرآن كه دهد  و اسراف نشان مي
كند كه تخطي از آن ناقض عدل است. به بيان  استعدادها، حقي را براي اموال تعريف مي

كار انداخته  هغيرمشروع ب هاي ديگر منابع و اموال نبايد در جهت نادرست و براي هدف
چند بازدهي مادي بالا يا براي برخي مطلوبيت داشته باشند. توليداتي كه به نقض  شود، هر

ند. توليد هست و مكاسب محرمه از اين جمله بينجامدحقوق يا اخلاق انساني در جامعه 
هاي  انجامد يا برخلاف نياز واقعي گروه به انحراف فرهنگي جامعه مي فقطمحصولاتي كه 

ند. اگر هست  جهت نادرست هاي قاكاركرد تجملي و تظاهري دارند، مصد فقطوسيع مردم 
صورت فرهنگي و حقوقي نهادينه  به» مراعات جهات مشروع در امر توليد«همين اصل 

رف تجملي جهان به سوي نيازهاي مضر، فسادزا و ص هايشود، حجم وسيعي از توليد
اما آيا اگر منابع و اموال در ها مرتفع خواهد شد؛  ري از محروميتواقعي هدايت و بسيا

كار برده نشوند، حق آنها ادا شده است؟ سومين حقي كه در اين بخش  جهات نامشروع به
حق،  شود بيانگر حق ديگري پس از اطمينان از عدم اسراف منابع است و آن معرفي مي

آنها را  متعال خداوندست، اموالي كه ا ها اتخاذ بهترين روش استفاده از اموال و ثروت
استفاده عادلانه از اموال است كه  فقطو  )5 :نساء( ابزار قوام جامعه و اقتصاد قرار داده

 قرآنهاي  . براساس آموزه)67بينجامد (فرقان: تواند به قوام (قوت و پايداري) جامعه  مي
؛ شود ترين شيوه و كمترين زمان براي انجام امور انتخاب مي در نظام عادلانه، سهل كريم

جايي تخت ملكه سبا  به براي ماموريت جا وي، سليمانحضرت در حكومت  طور مثال، به
تري اين عمل را  شد كه از ميان آنها كسي را برگزيد كه در زمان كوتاه رو روبهبا دو پيشنهاد 

توان  مي هاكيدأ. از اين دست ت)40ـ39 :نمل( البته صاحب دانش است ؛دهد انجام مي
ق هدف، با هايي برتري دارد كه تحقّ ما با منابع و اموال، شيوه هاي دريافت كه در مناسبت
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بدون اينكه اتقان و كيفيت عمل ضربه ببيند. با قياس اولويت  ؛سهولت بيشتري ممكن باشد
ع اگر از دو شيوه انجام كار، يكي هزينه كمتري داشته قططور  بهتوان نتيجه گرفت كه  مي

  تر بوده و بر ديگري ترجيح خواهد داشت.  مؤونه تر و كم باشد، سهل
ها صورت نگيرد، اقتصاد به ورطه تبذير يا اتلاف  ه استفاده بهينه از اموال و ثروتچنانك

واحد عوامل توليد  10به  ييعني در حالي كه براي توليد محصول مشروع ؛منابع خواهد لغزيد
آن براي واحد از عوامل توليد  20رود كه  كار مي نياز است، چنان شيوه نادرستي در توليد به

اند. نقش مديريت  واحد نهاده دچار اتلاف شده 10شود. روشن است كه در اين مثال صرف 
در دولت  يابد. روشن است در زماني كه معنا مي كريم قرآناقتصادي در ذيل چنين اصولي از 

امين جامعه در مقام استفاده مولد از منابع عمومي است، بايد سازوكارهاي نظارت  جايگاه
نشيند لازم  براي عدم تبذير به حداكثر خود برسد. زماني كه دولت در جايگاه توليدكننده مي
عمل آيد،  است حداكثر دقت براي جلوگيري از اتلاف منابع مالي و منابع طبيعي و انرژي به

  .صورت استفاده شاكرانه صورت نگرفته و عدالت توليدي نقض شده است  در غير اين
بريم.  نام مي» گرفتن بهترين بازدهي از منابع و اموال«ما از اين حق تحت عنوان حق 

ترين  براساس اين حق، بهترين شيوه تخصيص منابع اقتصادي آن است كه به پربازده
نسلي كه در ادامه  البته مقيد به حقوق همگاني و بين جامد؛بينبرداري از منابع و اموال  بهره

بينيم كه هدف كارايي فني در اقتصاد  با چنين تلقي از عدالت در تخصيص مي. خواهد آمد
اي از عدالت  مين و كارايي فني به شعبهأمتعارف، نيز در دل حقوق اقتصادي اسلام ت

تواند به يك  له حقوق اقتصادي ميئاقتصادي بدل خواهد شد. طرح چنين رويكردي به مس
  د.بينجاماين حوزه  هاي تحول اساسي در بحث

به  كريم قرآنكنند، مواردي است كه  ييد ميأقرآني كه اين حق را تهاي  هاز ديگر اشار
ين ترتيب لازم است فرايند ه ا. ب)14(نحل:  كند هاي طبيعي اشاره مي عدي از نعمتاستفاده چندب

اي سامان يابد كه با لحاظ انواع كاركردهاي منابع، بهترين استفاده از آنها  هگون تخصيص منابع به
تواند به بروز  حتي در زماني كه استفاده غيرصحيح عاملان خصوصي اقتصاد مي ؛برگزيده شود

گذاري استفاده بهينه بسط يد  ، دولت اسلامي در هدايت و قاعدهبينجامدبحران در سطح كلان 
وضع قواعد و مقررات يا نظام مالياتي به هدايت رفتار اقتصادي  راهد از توان دارد. دولت مي

در زماني است كه احاطه علمي  يوسفحضرت شيوه رفتار  جامعه بپردازد. نمونه قرآني اين
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شد قواعد و  سبباستفاده بهينه از توليدات در آستانه قحطي،  چگونگيبه  يو
 ه پس از ظهور نظريه انتخاب عموميالبت )؛48-47 :يوسفكند (هايي وضع  محدوديت

)Public choice theory( ؛مفروض نيست يفرض احاطه علمي دولت و سلامت مالي و 
  گويي. شفافيت و پاسخ :مانند ؛بلكه بايد سازوكارهاي مراقبت براي آن لحاظ شود

توان از  نگرش اعجازگونه به تدابير اجتماعي پيامبران نداشته باشيم، ميفقط اگر 
و ديگران استفاده كرد كه  يوسف، القرنين وذ، سليمان، حضرت داودهاي  داستان

 قرآنزيرا  ؛هاي مادي نيز هست بستر حكومت عادلانه و معنوي، بستر مناسبي براي پيشرفت
نسبت  آنانمادي و تكنيكي را به دوران حكومت  آموزي از پيشرفت هاي درس نشانه كريم
كند،  آوردن ملكه سبا بيان مي در اسلام كريم قرآناز عواملي كه  طور مثال، به ؛دهد مي

در ساخت شيشه يا آبگينه بر  سليمانحضرت شناسي) حكومت  سرآمدي تكنيكي (فن
تكيه بر  نيزو » سهولت در فرايند توليد«كه قاعده  اين نكته. )44 :نمل( روي رود بود

هاي پيامبران ذكر شده، بيانگر آن است  حكومت هاي قاپيشرفت فني و مادي، در ذيل مصد
كه غير از امدادهاي غيبي، استقرار حكومت عدل نيز بستر مناسبي براي شكوفايي بيشتر 

ق عدل، بسترهاي تيجه با تحقّكند. در ن ها فراهم مي هاي انسان استعدادها و توانمندي
چنانكه در  ؛ها بيشتر فراهم خواهد شد ها و دانش شكوفايي استعدادها و توانمندي

  نيز آمده است. مهديحضرت عصر  هاي يتروا
ضرورت  صورت رو بودن را به له قدرت، سرآمدي و پيشئمس كريمقرآن جايي كه يگانه 

رعب و  پديدساختناسلامي و با هدف مطرح ساخته است، در مواجهه با دشمنان جامعه 
. مشابه اين نكته از قاعده نفي سبيل هم )60(انفال:  برتري نسبت به دشمنان دين است

چند ما دستوري براي اهتمام به پيشرفت مادي و  هر ،شود. به بيان ديگر استخراج مي
كه پاي تهديد اما در مواردي  ؛كنيم هاي اسلام مشاهده نمي تكنيكي جامعه اسلامي در آموزه

 فمكلَّحد قدرت و توان خود  آيد به افزايش بي و تضعيف جامعه اسلامي به ميان مي
 كريم قرآندادن قدرت جوامع در توان نظامي آنها بود و  هستيم. اگر در گذشته محور نشان

ذيل اين اصل كلي به مصداق خاص آن زمان (اسبان و تجهيزات جنگي) اشاره كرده است، 
المللي در  هاي اقتصادي در رفع تهديدهاي بين رسد با افزايش سهم توانمندي نظر مي به

  د.كرتوان اهتمام به سرآمدي اقتصادي را در ذيل همين اصل توجيه  جهان معاصر، مي
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اموال باره در كريم قرآنرفتار اقتصادي دولت است. اگر  بارهچهارمين حق توليدي در
قطع در طور  به داردمشروع و معقول براي استفاده هايي   قواعد و محدوديت ،خصوصي

تري خواهد داشت. در  هاي حكومتي ضوابط جدي حوزه تخصيص منابع عمومي و ثروت
دست آنها كه توان اداره  هاي جامعه به له استفاده سفيهانه از اموال و سپردن سرمايهئاينجا مس

. از انجامد ميمردم جامعه  زيرا به نقض حقد؛ ارد يدرست منابع را ندارند اهميت خاص
از سپردن زمام اموال به دست سفيهان بلافاصله  متعال خداوندسوي ديگر علت پرهيز 

اموال را با هدف قوام جامعه  متعال خداوندچون  كه پس از اصل دستور ذكر شده است
ايي گيري اقتصادي در اينجا خودنم . نقش نظام تصميم)5(نساء:  در اختيار شما گذارده است

هايي از منابع  له مالكيت حكومت اسلامي بر  انفال و بخشئكند. با توجه به مس مي
هاي دولتي هستيم. حق استفاده  اي براي توليدات و تخصيص اقتصادي، ما نيازمند قاعده

 د. اينجاكناصل مكمل است كه وظايف اجتماعي دولت را نيز لحاظ  پربازده از منابع نيازمند
  آيد. بندي حقوق  به كمك مي بندي يا اولويت رتبهست كه اصل ا

هاي دولت اسلامي فراتر از حق اموال در توليد  تخصيصباره حق مكملي كه در
 ها سازي براي رسيدن به حقوق عمومي و كرامت انسان خصوصي مورد توجه است، زمينه

امنيت، سلامت،  ؛ مانند:مين همگاني حقوق عموميأترين استفاده براي ت يعني پربازده ؛ستا
طور طبيعي آنها كه از حقوق عمومي حداقلي،  .... به ها و آموزش، دسترسي به فرصت
ست كه در ذيل اصل استفاده ا اولويت خواهند داشت و اينجا ،كمترين برخورداري را دارند

 بارهده و گاه برپاداشتن عدل دركرله يتيمان اشاره ئابتدا به مس كريمقرآن عاقلانه از اموال، 
ترين  . اينكه پربازده)6-2و  127(نساء:  كند عنوان سرفصل مستقل مطرح مي يتيمان را به

قطع به طور  بهي است هاي قدااستفاده براي پوشش همگاني حقوق عمومي شامل چه مص
هاي  ست كه از انواع شيوها تناسب تحولات و امكانات زمان متفاوت خواهد بود. نكته اينجا

ترين شيوه را برگزيند نه  ظف است پربازدهؤرومان، حكومت ممين حقوق عمومي محأت
اين جزء از قواعد  مدت از ميان خواهد رفت. اي كه ثمره آن در كوتاه هاي ساده روش
  ).1387دارد (رالز،  رالزي با اصل دوم نظريه عدالت فراوانتشابه ظاهري  ،عدالت
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در كنار اينكه جامعه حق دارد از اموال و منابع بيشترين بازده را ببرد، حق كنترلي ديگر 
تعديل و جلوگيري از انحراف سومين حق  باعثشود كه  يافت مي كريم قرآنهاي  در آموزه

 اي در منابع طبيعت دوره سهم همگاني و بين :. آن حق عبارت است ازشود  (كارايي فني) مي
  / 65 و 36 :حج / 33-32 :ابراهيم( . گرچه بنا بر اصل تسخير)13 :جاثيه/  29 :بقره(

ها  انسانمسخر  ،هر آنچه در زمين و آسمان است) 14-12 :نحل / 13 :زخرف / 20 :لقمان
اما اين مجوز  ؛ـ فضل خدا و كسب روزي يسوره نحل براي ابتغا 14طبق آيه ـ  است

هاي آتي  ساكنان زمين و نسل تمامحقوقي است كه مصرف يا استفاده مولد از منابع با لحاظ 
يا ارزش  بينجامدرفتن منابع طبيعي  بنابراين توليدي كه به از دست ؛ندهست از آن برخوردار

  هاي آتي برجا نگذارد، نقض حقوق خواهد بود. افزوده ماندگار و پايدار براي نسل
، توجه كريم قرآنيكي از ضوابط بسيار اثربخش و قابل تحسين در نظريه عدالت اقتصادي 

تحت عنوان  به چرخش اموال در جامعه است. بخشي از اين حق در حقوق بازتوزيعي
 ن حق منابع و اموال، ممنوعيت راكدواپسيشود.  بررسي مي ها دسترسي همگان به دارايي

ها و اموال به معناي از  . كنز ثروت)34(توبه:  ابزار مبادله (پول) استويژه  هها ب داشتن دارايي نگاه
 هايي كه انگيزه راكدسازوكارانداختن آنها و محروميت جامعه از منافع است. تعبيه  چرخش

هاي مولد را فراهم  اندازها به سرمايه ها را به حداقل رسانده و زمينه تبديل پس داشتن ثروت نگه
  ست.ا ها رگذار براي عدالت توليدي و استفاده از سرمايههاي اث د، از گامكن

  بررسي حقوق بازتوزيعي
نگراني در بازتوزيع منافع، دغدغه مشترك اديان آسماني و مصلحان اجتماعي و اخلاقي 

فقط وران انديشهاست كه بسياري از  صورتي عد از عدالت بهبوده است. برجستگي اين ب 
بازتوزيع، تصحيح  بارهله درئترين مس اند. شايد مهم دهمشغول مطالعه عدالت توزيعي بو
 باعثاز منافع جامعه است. اين نكته  گوناگونهاي  نگرش رايج نسبت به سهم گروه

بشري داشته باشد.  هاي تفاوت ماهوي نسبت به مكتب كريم قرآنشود منطق بازتوزيع  مي
گرايانه و موقت و  راهبرد عملهاي غيراستحقاقي نه يك  در اين منطق، رفع فقر و محروميت

بلكه مبتني بر قواعد و مصالح جامعه و انسان است. به بيان ديگر   ؛نه يك عاطفه كور
شرايط ند و در هست مي) و گرفتاران (موقت) در منافع اجتماع صاحب حقينيازمندان (دا
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ه ديگر اينكه . نكت)38/ روم:  26/ اسراء:  19/ ذاريات:  25(معارج:  رسند عدل به حق خود مي
بلكه قابل شناخت و  ؛تنها در احكام اقتصادي به روشني بيان شده در اموال جامعه، نه نرايحق فق

بر نيز علم است و بر عهده عالمان هر عصر و مصر است كه اين حق معلوم را شناسايي كنند. 
است نه  آناناين اساس بازگرداندن بخشي از منافع اقتصادي جامعه به محرومان، جزء حقوق 

  .)270(بقره:  لطف و منت و نرساندن اين حق مصداق ظلم خواهد بود
له در حقوق بازتوزيعي، تعيين سطح و شاخص حق است. بسياري از ئدومين مس

اما شاخص  ؛بودن نيازمندان در منابع جامعه مشكلي ندارند هاي سياسي با صاحب حق نظام
هاي نخست  در سال كريم قرآنهاي  ند. جزء نخستين آموزههست حداقلي براي آن قائل

 ؛تنها نيازها داند كه نه موقعيتي را مطلوب مي كريم قرآننزول، تعيين شاخص اين حق است. 
البته يك حق عمومي  )؛18-17 :فجر( مين شودأهاي نيازمند و محروم ت بلكه كرامت گروه

رسميت شناخته شده  به كريم ها در قرآن مندانه براي تمام انسان مين زندگي كرامتأبراي ت
تغذيه، پوشيدگي، سكونت، سلامت و ديگر  :كه در دل خود شامل )70 اء:اسر( است

مين آن أاما چنانكه گفتيم اصل در رسيدن به اين حقوق اوليه، ت ؛شود نيازهاي بنيادين مي
مين كرامت أبراي تكوشش اقتصادي نبود يا اين  كوششاگر امكان  كوشش است.واسطه  هب

 قرآندر  هايي شود. تصريح آنگاه نوبت حق بازتوزيع تا سر حد كرامت مي ؛كرد كفايت نمي
به  آنانبلكه بازگرداندن  ؛وجود دارد كه طي آنها نيز نه صرف رفع نياز و محروميت كريم

اين است كه اگر آن  كريم قرآنسطح متوسط و زندگي شرافتمندانه، معيار است. تعبير 
و اين يعني همان  )267 :بقره( كمك را به شما نيز كردند با ناراحتي و سرافكندگي نگيريد

ست كه ا قدر بالا عادي در عرف جامعه. اهميت عنصر كرامت انسان آن يحفظ كرامت انسان
سازد دار  نبايد آن را خدشه ،مين حياتأحتي ت ؛سازوكارهاي بازتوزيعي كريم قرآندر منطق 

  .)264و  262(بقره:  و تحقير و منتي بر محرومان وارد كند
هاي شناخت منابعي كه محرومان جامعه در آنها حق دارند، مراجعه به  يكي از راه

يعني تكليف اداي  ؛ده استكرمنان وضع ؤتكليفي براي م متعال خداوندمواردي است كه 
در آن منبع به آن اندازه مشخص  نرايداشتن حق فق بخش روشني از فلان منبع مالي، مترادف

و انفاق مازاد بر  )60 :توبه( ، زكات اقلام خاص)41 :انفال( ها است. خمس انواع غنيمت
طور خلاصه آنها را در  به كريم قرآنترين اين موارد است كه خود  روشن )219 :بقره( نياز
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آنچه طبيعت در  ب) ؛آنچه حاصل كار انسان است الف)دهد:  قالب دو دسته منابع جاي مي
كلمه حق را به اين  كريم قرآن. از نادر مواردي كه )267 :بقره( اختيار انسان قرار داده است

كار برده، در محصولات كشاورزي است و تصريح شده كه در روز برداشت  معنا به
  كه البته اعم از حقوق واجب و مستحب است. )141 :انعام( محصول، اين حق ادا شود

ن در آنابراي نيازمندان مستحق برشمرده شده، سهم  كريم قرآنكه در  حق ديگري
البته به حوزه توزيع پيش از توليد مرتبط است.  ؛هاي عمومي است برخورداري از ثروت

تقسيم فيء و  بارهعنوان حكومت اسلامي در به 6اكرم پيامبربر  متعال خداوندتكليفي كه 
برداري و فعاليت در  نشان از حق اين گروه دارد. در اين حالت منبع بهره ،انفال قرار داده است

 وسيله كار به منفعت اقتصادي و رفع محروميت برسند هگيرد تا ب اختيار افراد نيازمند قرار مي
در كنار سازوكار برخورداري از بخشي از درآمدهاي جامعه  ،. به بيان ديگر)1 :انفال / 7 :حشر(

 ديگرمنابع طبيعي و شايد  يتوان از سياست اولويت در اعطا ذكر شد، ميكه پيش از اين 
د و با اصلاح توزيع منابع، فرصت رفع نياز و محروميت را كركار استفاده  و امكانات كسب

توان منافع ناشي از كار  البته بنابر احكام فقهي مي ؛ش به محرومان دادكوشبراساس رويه كار و 
   ع را نيز در اختيار نيازمندان مستحق گذاشت.ديگران بر روي اين مناب

ها و  شود، حق دسترسي به ثروت استفاده مي كريم قرآنين حق بازتوزيعي كه از واپس
ن مسلمان، آن ورا هاما بيشتر انديش ؛ست كه گرچه در ذيل موضوع فيء بيان شدها ها سرمايه

اي است كه  گونه البته بيان اين حق در سوره حشر به ؛اند را اصل و معيار مستقلي شمرده
هاي عمومي و  يعني حق همگان براي دسترسي به ثروت ؛توان از آن استفاده عام كرد مي

گرفتن آن در ذيل بحث توزيع فيء بين فقيران و مساكين و  اما جا ؛هاي عمومي سرمايه
بر  كريم قرآنتر  كيد ويژهأبيانگر ت ،ها در دست توانگران تصريح به عدم تداول ثروت

هاي حق فقيران در اموال  كردن اين حق براي نيازمندان و تهيدستان است. از تفاوت فراهم
 ؛در بخشي از اموال خصوصي آنانخصوصي با اموال عمومي يا حكومتي آن است كه حق 

اما حق  )؛60(توبه:  شده حقي انحصاري است آوري خمس و صدقات جمع ،يعني در زكات
يعني  ؛مانند فيء و انفال انحصاري نيست ؛در اموالي كه تملك عمومي يا حكومتي دارد آنان

  .  هاي ديگر براي عموم جامعه را دارد در صورت دادن سهم نيازمندان، قابليت استفاده
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بلكه شرايط و قواعدي نيز براي  ؛به بيان حقوق نيازمندان اشاره نكرده فقط كريمقرآن 
هاي داراي  گروه ،اولاً ؛زدايي بايد در محروميت كريم قرآناست. بنابه منطق اين امر برشمرده 

الامكان از نهادهاي اجتماعي (خودجوش)  حتي ،ثانياً؛ اولويت را شناسايي و از آنها آغاز كرد
. خطاب بيشتر )7/ منافقون:  10و   60/ توبه:  35/ اسراء:  38/ روم:  215(بقره:  بهره برد

هاي اخير شاهدي  زه به جامعه مسلمانان و سنت مسلمانان صدر اسلام تا دورهاين حو هاي هآي
اولويت  :مانند ؛كيد كرده استأبر داشتن معيارهاي روشن ت كريمقرآن ست. ا بر اين مدعا

مي عادي و نيازمندان موقت. از يسرپرست، نيازمندان دا مي بييخويشان نيازمند، نيازمندان دا
استفاده از سازوكارهاي اجتماعي براي بازتوزيع و رفع نيازها تكيه سوي ديگر بر اولويت 

  له به معناي نفي نقش نهادهاي رسمي و حكومتي نيست.ئكند، گرچه اين مس مي
وند خدامطرح ساخته فقيراني هستند كه در راه  كريم قرآنهايي كه  از ديگر اولويت

اهل عفت و عدم  نيزند و هست نوكار ناتوا اند و از كسب گرفتار و نيازمند شده متعال
له ئكيدي بر مسأله از باب مقدمه واجب، حاوي تئ. اين مس)273 :بقره( ندهست اظهار نياز

توان نيازمنداني را كه خود اهل  نظام اطلاعات اقتصادي است كه در صورت فقدان آن نمي
  د.كرفقر نيستند، شناسايي و رسيدگي  اظهار

م كمك نظاداند،  چنانكه محوريت نهادهاي اجتماعي را داراي رجحان مي كريم قرآن
(بقره:  شمارد غيررسمي و پنهان به نيازمندان را بهتر از سازوكارهاي رسمي و آشكار مي

. اين نكته به جهت اصل حفظ كرامت انساني و به سبب نفع اخلاقي براي فاعل آن )271
گويد دو  ع كه از چگونگي بازتوزيع سخن ميدر دو موض كريم قرآن جهتاست. در همين 

  . )264و  262(بقره:  كند اصل پرهيز از منت و پرهيز از اذيت را نيز مطرح مي
 كريم قرآنكلي را در  سازوكارتوان دو  درباره انواع سازوكارهاي بازتوزيع عادلانه مي

  و كاركردهاي خود را دارند: ها قاد كه هر يك مصدكرمعرفي 
اين سازوكار بـا نـام كلـي انفـاق يـا صـدقه شـناخته         قال ثروت مازاد:سازوكار انت .1

هـاي محـروم و    شود كه طي آن مالكيت بخشي از منابع يا درآمدها بـه گـروه   مي
شـود. ايـن سـازوكار دو گونـه الزامـي (واجـب) و تشـويقي         نيازمند منتقـل مـي  

 ؛)كنند مي امر يا تشويق به زكات، انفاق و صدقه ها ه(مستحب) دارد (تمام آي
ياد  كريم قرآندر  هالحسن اين سازوكار با نام كلي قرضسازوكار چرخش ثروت بيكار:  .2
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ها با هدف رفع نياز ديگران (نـه هـدف    داشتن ثروت شده و منظور پرهيز از راكد نگه
بلكه استفاده  ؛شود ها منتقل نمي مالكيت منابع يا سرمايه سازوكارانتفاع) است. در اين 

11  (حديد: گيرد ني در اختيار نيازمندان قرار مياز منافع آن براي مدت معي(. 

را در كنار يكديگر ذكر كرده  گفته پيشهر دو سازوكار  كريم قرآندر دو موضع نيز 
چرخش از اساس  سازوكار. برخلاف سازوكار انتقال ثروت، )12 :مائده / 18 :حديد( است

  واجب خواهد شد.   ،در شرايط خاص فقطقي است و تشوي داوطلبانه و
اما  ؛بودناظر تاكنون بيشتر قواعد بازتوزيعي به سازوكارهاي خصوصي و خودجوش 

 هاي ق هدفمهم و غيرقابل انكاري در تحقّ چنانكه گفتيم، حكومت اسلامي نقش
ند كه يكي از هست هاي مبتني بر اصالت بازار نيز معترف بازتوزيعي دارد. امروزه حتي ديدگاه

عدالت اجتماعي (توزيعي) است  هاي مين هدفأمواضع شكست بازار، ت
)Hammond,1997: 3(البته اين وظايف و تكاليف بازتوزيعي بر تعريف اختيارات و  ؛

 پيامبربه  قرآن كريماست. غير از مواردي كه  مبتني منابع مالي مشخصي براي دولت اسلامي
كند،  صدقات و رسيدگي به نيازمندان مي دريافتمي امر به حاكم اسلاجايگاه در  6اكرم

 :مانند ؛منان را استفاده از سازوكارهاييؤدر موضع ديگري يكي از سه اصل حكومت م
  . )41(حج:  شمرد زكات براي رسيدگي به نيازمندان بر مي

دو دسته ابزار كلي براي دولت جهت انجام وظايف بازتوزيعي در نظر  كريمقرآن در 
  گرفته شده است:

و از ابتـدا در اختيـار    انفـال و فـيء كـه راسـاً     :ماننـد  ؛ابزارهاي خاص حكومت .1
امـا انفـال    ؛ن اسـت اناحكومت است با اين تفاوت كه فيء متعلق به عموم مسلم

راسـاس مصـلحت و نيـاز جامعـه     كامل در اختيار حاكم اسلامي است تا بطور  به
 ؛دكنموارد مصرف آن را تعيين 

خمـس و صـدقات كـه دولـت در آن      ،زكـات  :ماننـد  ؛ابزارهاي وابسته به جامعه .2
وظيفه تمهيد و تنظيم سازوكارهاي رفع محروميت را بـر عهـده دارد نـه تصـدي     

وسـيله   بـه نظـران بـه تصـدي آن     خمـس برخـي صـاحب   باره مستقيم، هرچند در
  ).1376من، ؤاند (مباور دار ميحكومت اسلا

ذكر است كه با توجه به نقش غيرقابل انكار دولت  شاياندرباره ابزارهاي متكي بر مردم 
رسد هر جا سازوكارهاي خودجوش اجتماعي دچار نارسايي  نظر مي در اقتصاد اسلامي، به
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م است. اسلا هاي گيري هدف ف به جبران و مسئول پيدر حقوق بازتوزيعي شد، دولت مكلّ
رسد سازوكارهاي اجتماعي  نظر مي به«كند:  به يك تفاوت ديگر نيز اشاره مي شهيد صدر

به سطح  نرايهاي حكومتي براي رساندن فق سازوكاربراي رفع فقر شديد مقرر شده و 
  ).322ص ،1357(صدر،   »زندگي متوسط تعبيه شده است

هاي  و سياست ست كه گاه در ديگر رفتارهاا اهميت اين حوزه تا آنجا
كه بايد جامعه پيامدهاي توزيعي  صورتكند، به اين  غيربازتوزيعي نيز مداخله مي

انديشي آن آمادگي  د و براي چارهكنبيني  هاي خود را پيش مسائل اجتماعي يا سياست
مصداقي  انمهاجر نرايكيد بر آمادگي پيشيني انصار براي رسيدگي به فقأداشته باشد. ت

  .)9(حشر:  تاز اين فرهنگ اس
زيرا ؛ گاه انفاقات و صدقات به نيازمندان مسلمان محدود نشده در عدل بازتوزيعي هيچ

دين  دار و بي است كه هيچ تمايزي ميان دين ناشي اين حق از علت غايي خلقت انسان
 ؛فراتر گذاشته و به انواع ديگري از فقر و محروميت يحتي گام كريمقرآن گذارد.  نمي
فقر فكري و اعتقادي و اخلاقي نيز توجه داشته و اجازه داده كه بخشي از منابع  :مانند
شده براي بازتوزيع، براي جذب قلوب بيگانگان به اسلام و نجات آنها از محروميت  جمع

توان گفت با كاهش فقر  . از سوي ديگر مي)60(توبه:  اعتقادي و اخلاقي هزينه شود
دلانه، كاركرد منابع مردمي يا حكومتي بازتوزيع نيز به سطح ق جامعه عاتحقّ راهاقتصادي در 

  اي و اخلاقي.  يعني پاسخ به نيازهاي انديشه ؛يابد بالاتري ارتقا مي
در حوزه حقوق گفته  پيش هاي هنكت تمامشويم كه  ين نكته يادآور ميواپسعنوان   به

 ـله احسان و جودئسمـ هاي متعالي اخلاقي  گيري اقتصادي بود و در اين مجال به جهت
. برخلاف اسلوب بازتوزيعي در )9/ حشر:  92 عمران: آل / 9- 8 (انسان: پردازيم نمي

مين بخشي از نيازهاي أجوامع غيرديني، بازتوزيع اسلامي پروژه محدود با هدف ت
از  هايي هآي :مانند ؛كننده نيز مدنظر است بلكه رشد اخلاقي و تزكيه كمك ؛نيست نرايفق

 كند شدن صدقات نزد خدا اشاره مي كه به شرط تمايل و ايمان، براي قبول كريم قرآن
انداز متمايزي است كه يك مكتب آسماني نسبت  . اين چشم)27/ مائده:  54- 53(توبه: 

 به حق زميني دارد.
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  بررسي حقوق مصرفي 
دازد زيرا فرض انساني كه به توليد يا مبادله نپر ؛فراگيرترين رفتار اقتصادي است ،مصرف

 يابتنا علت اما ادامه حيات انساني به مصرف بستگي دارد. اقتصاد متعارف به ؛متصور است
گذارد و هر فرد را بهترين  آن بر فلسفه آزادي و اومانيسم، قيد بيروني براي مصرف نمي

دسته رفتارها نيز حقوق و تكاليفي  شناسد. حال آنكه اسلام در اين قاضي براي مصرفش مي
كفران يا فساد  باعثمنفي اخلاقي و اخروي،  اثرات، غير از ه آنتوجهي ب ه كه بيدكربرقرار 

منابع و مواهب خواهد شد. نويسنده در جايي ديگر، شواهدي قرآني ارائه داده كه  بارهدر
با كفران از منابع و اموال معرفي  زمان همطي آن اسراف و تبذير دو زيرمجموعه استفاده 

  ).1390است (خاندوزي، شده 
حق انتخاب براي مصارف  ،ستي ادرباره آنچه تحت مالكيت مشروع و انسانگرچه 

اما دو حق  ؛ستاند يتوان بدون ضابطه و مجوز، آزادي مصرفي را از و متنوع دارد و نمي
حق اموال در  سازند: اساسي در حوزه مصرف وجود دارد كه اين حق انتخاب را مقيد مي

اسراف بيشتر ناظر به جهت ناصحيح  ،كريم قرآناستفاده غيرمسرفانه و غيرمبذرانه. در لسان 
. است گيري از آنها و تبذير به معناي اتلاف كمي در بهره ،استفاده از محصولات و منابع

هاي مبادله، توليد و بازتوزيع حاوي  گرچه اين بخش از حقوق اقتصادي به نسبت حوزه
اما فراگيري موضوع مصرف در جامعه و شمول آن به تمام  ؛تري است كم حقوق

هاي وسيع در  شود اندكي عدم مراعات اين حق به اتلاف مي باعثمحصولات و منابع، 
فرهنگي و اخلاقي  اثر، آب و غيره بينجامد. در نتيجه اين رفتار، ها، پوشاك، انرژي خوراكي

بسياري از كساني كه استحقاق نيز و  آيد يپديد مكننده  سوئي براي طبقات پرمصرف
شوند. اين رفتار با اصل  گيري از اين محصولات و منابع را دارند از آن محروم مي بهره

  داري انسان نيز مغايرت مبنايي دارد. مالكيت اعتباري و امانت
نظر برسد كه پيامدهاي فرهنگي عدم مراعات حقوق مصرفي، خارج از حوزه  شايد به

هاي نابرخورداري طبقات  دهد كه يكي از ريشه اما واقعيات جوامع نشان مي ؛استاقتصاد 
از لحاظ ـ محروم، ميل به تمايز و تفاخري است كه طبقه مرفه را به سوي مصارف انحرافي 

دهد و اين شيوه مصرف را به مثابه نشانه منزلت اجتماعي ترويج  سوق مي ـ كيف و كم
كردن تظاهري نيز ارزش  كه غير از مصرف تظاهري، ضايعرسد  و كار به جايي مي كند مي
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با  فراوانيوصف به لحاظ مفهومي قرابت  ، مقدمه). اين1386شود (وبلن، فرهنگي تلقي 
توان تركيب غني با اسراف و  دارد. بر اين اساس اتراف را مي كريم قرآنن در اگروه مترف

استفاده  باعثكه ميل به تفاخر و لذت  ثروتمندانيعني آن گروهي از  ؛تبذير دانست
گرچه سخن  ،ين ترتيبه اشود. ب مسرفانه و مبذرانه از اموال و مصرف تظاهري در آنها مي

ياد  پيامبرانن با ابارها از نبرد مترف كريم قرآناما  ؛خورد به چشم نمي ثروتمنداناز مقابله با 
 اند نگي خود (فسق) معرفي شدهبا كاركرد فره كريم قرآنكرده است، گروهي كه گاه در 

تنها به  نه كريم قرآن. )116 :هود / 64و  33 :منونؤم / 16 اء:اسر / 23 :زخرف / 34 :سبا(
صراحت اتراف را زمينه ظلم به بلكه  ؛كند له نقض حق اموال و فسق فرهنگي اشاره ميئمس

شمرد و آنها را  ساختن آنها از مصرف در حد استحقاقشان برمي ها و محروم بر ديگر انسان
  .)14-11 :انبياء( داند ن ميااز شمار ظالم

هاي اجتماعي در انواع مصارف خود بايد  بلكه تمام گروه ؛تنها ثروتمندان ين معنا نهه اب
متعدد اين ضوابط  عللد. به كننمراعات جهت استفاده درست و اتلاف كمي آنها را ب

زيرا مورد مصرف نه در تملك شخصي  ؛تر است مصرفي براي مصارف دولتي بسيار جدي
آنان طور امانت نزد  المال) و به از منابع عمومي (بيت هعمدطور  بهبلكه  ؛ماموران دولتي

 ،(مجلسي ستجهت ان در اين انادر منع ضرر به اموال مسلم امام علياست. كلام 
  .)105، ص41ج ، 1389

ارند، عدالت ضوابطي دارد. حتي در مواردي كه منابع در تملك دولت (حكومت) قرار د
برداري يا انتقال  گانه مالكيت، مجاز بودن براي بهره يك از موارد سه طور كه در هيچ همان

مالكيت شخصي، مالكيت عمومي و مالكيت يك از  هيچمترادف آزادي مطلق نيست. 
مام ابسط يد  ها درباره روايت ضابطه نيست. مواردي كه در آزاد و بي ،مطلقطور  بهحكومت 

با توجه به دلايل كلامي عدل و عصمت و علم ) يضعه حيث يشاءذكر شده است ( معصوم
  هبلكه بهترين مصلحتي است كه خود امام ب ؛طور ضمني مترادف مصرف مشروع معصوم، به

اعمال مديريت حكومت بر منابع  چنانكهدر نتيجه  ؛بندي به آن، عادل است عالم و در پاي آن
  ود.ش مي شمردههاي وضع عادلانه  در اختيار (اعم از عمومي و دولتي) يكي از شاخص

خواه شمرده نشده است  خصوصي نيز صرف مالكيت مجوز استفاده دل هاي در مالكيت
ن أش آيد. به بيان ديگر له حقوقي كه منابع و اموال دارند در اينجا به ميان ميئمس و اساساً
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د. شو مشروط و محدودبودن اصل آزادي مالكيت مي باعث، كريم قرآنداري انسان در  امانت
استفاده يتيمان از اموال خودشان را به شرط بلوغ جسمي و رشد  كريم قرآنچنانكه  هم

براي اموال يتيمان  اي ويژگيتوان  ، روشن است كه نمي)6 :نساء( ده استكرمنوط عقلي 
ركني و مهم براي محدودكردن هر استفاده سفيهانه  اي آيه قاعده ،بلكه پيش از اين ؛قائل شد

  . )5(همان:  ده استكراز مال وضع 
گو، بازكردن باب  گرچه در فقدان نظام حقوقي عادل و دولت منضبط و پاسخ

اما  ؛تواند مفاسدي به دنبال داشته باشد بر اعمال مالكيت شخصي مي  هاي دولتي محدوديت
دست حكومت  ،شدن اموال، روشن و زيان آن معتنا به است كم در مواردي كه تباه دست

در كنار  اسلامي براي ممنوعيت يا مجازات نقض حقوق منابع و اموال باز است تا بتواند
در  »لاضرر«د. داستاني كه براي وضع قاعده كناز ابزارهاي قانوني استفاده  ابزارهاي اخلاقي

بودن مالكيت  ست. ريشه مشروطجهت اشود، در همين  نقل مي 6اكرم پيامبرحكومت 
اما بر ديگر  ؛، آزادي فردي گرچه يك حق استكريم قرآنخصوصي آن است كه در منطق 

  حقوق و حقوق ديگران سيطره ندارد. 

  گيري نتيجهبندي و  جمع
مدار به عدالت در پي دارد آن است كه دامنه عدالت  مهمي كه نگرش حقوق هاي هاز نتيج

الرعايه مشخصي در  بلكه ما حقوق لازم ؛به حوزه بازتوزيع محدود نخواهد بود فقطاقتصادي 
هاي متعارف  نظريهشود گستره عدالت اسلامي از  مي باعثحوزه تخصيص منابع نيز داريم كه 

عدالت اقتصادي را  ،بزرگان اقتصاد و ياري از متون مرجععدالت اقتصادي فراتر رود. بس
 ؛)Phelps, 1988, p.886اند ( دانسته )Distributive justice( مترادف عدالت توزيعي

اما  ؛نسلي امتداد دادند دامنه توزيع را از توزيع داخل جامعه به توزيع بين رالز مانند: ؛البته برخي
 »اي عدالت رويه«، ادبيات رالزثر از كتاب أچند مت كيد داشتند. هرأهمچنان بر مدار توزيع عادلانه ت

)Procidural justice(  به رويه و سازوكار  فقطنيز در علوم اجتماعي گسترش يافت كه آن نيز
) و جز Torenblom & Vermunt, 2007, p.5( ها توجه داشت و سياست ها اتخاذ تصميم

اما آنچه در اقتصاد  ؛شناخت راي شرايط عادلانه نمياي ب اصلاح فرايند، هيچ الزام و قاعده
هاي اقتصادي  شيوه مواجهه و استفاده ما از انواع منابع و نهاده ،شود ن توجه ميه آاسلامي ب
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در نتيجه حقوق توليد و  ؛تواند ناقض حقوق و در نتيجه خلاف عدالت باشد است كه مي
توان نشان داد  ين ترتيب ميا  ه. بگيرند مصرف نيز داخل مرزهاي عدالت اقتصادي جا مي
شناخته  )Allovative efficiency( آنچه در اقتصاد متعارف تحت عنوان كارايي فني

  شود در زيرمجموعه قواعد عدالت اسلامي است. مي
هاي اقتصادي، ما نيازمند درك دقيقي  بودن سياست بنابر آنچه گفتيم براي سنجش عادلانه

له حقوق ئبيشتر رويكردهاي فلسفي به عدالت، ريشه آن را به مساز ماهيت عدالت هستيم. 
ان ور ه، محل مناقشه و نزاع انديش؟حقوق چيست سرچشمهاما در اينكه  ؛گردانند بازمي

گرايانه، جمعي به حقوق  نگرند و گروهي وظيفه گرايانه به عدالت مي است: برخي نتيجه
ارائه تصوير  رو پيش هدف ما در مقاله طبيعي باور دارند و گروهي به قرارداد اجتماعي.

ق عدالت اقتصادي و سنجش عدالت عنوان شرط لازم تحقّ روشني از حقوق اقتصادي به
، چهار دسته حقوق كريم قرآن هاي هجوي وسيع در آيو با تكيه بر جست جهتبود. در اين 

قوق ند از: حق تملك و مبادله، حهست اقتصادي مورد شناسايي قرار گرفت كه عبارت
دهد در ذيل هر يك از  توليدي، حقوق بازتوزيعي و حقوق مصرفي. اين تحقيق نشان مي

ها و اموال بيان  اي از حقوق را براي انسان مجموعه كريمقرآن چهار ركن عدالت اقتصادي، 
بلكه در مواردي قواعد و  بسنده نكرده؛به ذكر حقوق اقتصادي  كريم قرآنكرده است. 

حقوق و عدالت اقتصادي برشمرده است كه شامل  شدن قي محقَّسازوكارهايي نيز برا
است متكي اولي به الزام و ضمانت اجراي اجتماعي  ؛سازوكارهاي حقوقي و اخلاقي است

 كريم قرآندر  ذكرشدهطور خلاصه حقوق اقتصادي  و دومي به پاداش يا عقاب اخروي. به
  به دو دسته قابل تقسيم است:

انساني كه بيشتر در روابط مبادلاتي و بازتوزيعي خود را حقوق منحصر به روابط  .1
ظلـم، بغـي،    :آن برابرو در  ؛قسط و عدل ؛ مانند:هايي واژه دهد و با كليد نشان مي

 ؛شود جور و علو معرفي مي
هاي انساني در مواجهه بـا امـوال كـه بيشـتر در روابـط       حقوق مربوط به فعاليت .2

 :آن برابـر و در  ؛شكر :مانند ي؛ايه  واژه يدلگر است و با ك توليدي و مصرفي جلوه
 شود. كفران، اسراف، تبذير و فساد شناسايي مي
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حق  اعطاء كل ذيادا شود (گفته  پيشبر اين اساس اگر هر دو دسته حقوق اقتصادي 
البلاغه، كلمه  آنگاه كاركرد عدل كه قرار گرفتن هر امر در جاي خود است (نهج ؛)حقه

دسته حقوق اقتصادي  چهارهد شد. فهرست حقوقي كه در ذيل ق خوا) محق437َّقصار 
  است: ذيلبيان شد به شرح 

  حوزه حق  فهرست حقوق و تكاليف
  ؛الكيتمتكليف ديگران به رعايت  ؛مندي از منافع مالكيت خصوصي مشروعحق اشخاص در بهره.1
  ؛تكليف همگان به رعايت مالكيت عمومي ؛هاي عمومي مندي از منافع مالكيت حق جامعه در بهره. 2
  ؛تكليف ديگران به جلب رضايت طرف مبادله ؛مندانه اموال خود حق اشخاص در انتقال رضايت. 3
  ؛بندي به قرارداد و تعهد تكليف ديگران در پاي ؛حق اشخاص در برخورداري از ثمرات مبادله. 4
...)،  ربا و ،منوعيت اكل مال به باطل (قمارم ؛واقعي در مبادله يازا هحق اشخاص به ستاندن ماب. 5

 .غرر، ضرر و بخس اموال

حوزه 
تملك و 
 مبادله

تكليف پرداخت دستمزد و  ؛مندي از منافع توليد خود متناسب با كارودانشحق اشخاص در بهره.1
  ؛براساس كار و دانش يارتقا

  ؛ممنوعيت استفاده نامشروع از منابع ؛مندي مشروع از منابع خود حق جامعه در بهره. 2
  ؛تكليف همگان به عدم اتلاف و تبذير در توليد ؛حق جامعه در كسب بهترين بازدهي از منابع خود. 3
 .تكليف همگان به مراعات اين حق ؛مندي از منابع طبيعي هاي آتي در بهره حق نسل. 4

حوزه 
 توليد

  ؛كومت به فراهم كردن فرصت دسترسي در اموال عموميحق دسترسي همگان به اموال عمومي: تكليف ح.1
حكومت  نيزتكليف توانگران و  ؛مندان و در اموال عمومي و حكومتيت ن در اموال ثرورايحق فق. 2

 .مين و تكافل فقيران تا سرحد كفاف و كرامتأبه ت

حوزه 
 بازتوزيع

حوزه  .تكليف همگان به عدم اتلاف و اسراف در مصرف؛حق جامعه در استفاده از منابع خود
 مصرف

تواند راهنماي مناسبي براي تعيين شرايط  فهرست حقوق اقتصادي مي
گذاري عادلانه در اقتصاد كشور به دست دهد و افق نگاه ما به عدالت را از  سياست
نامه حقوق اقتصادي،  براساس نظام نيزماندن به رفع مشكل فقر، تعالي دهد.  محصور

ثير واقعي قوانين و مقررات بر بهبود يا وخامت وضعيت عدالت أامكان سنجش ت
بهبود  باعثهاي اقتصادي  ه سياستكاقتصادي فراهم خواهد شد. بر اين اساس چنان

صورت،  شوند و در غير اين دستيابي جامعه به حقوق اقتصادي شود، عادلانه ارزيابي مي
  . ييد نيستأادعايي قابل تچنين 
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